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تیم های ویژه ای از پلیس، تحقیقات خود را برای 
شناسایی عاملان حمله تروریستی به خودروی 
پلیس راه که به شهادت 4نفر از مأموران منجر 

شد آغاز کرده اند.
به گزارش همشــهری، این حادثه پیش ازظهر 
دیروز )یکشنبه( در محور خاش ـ تفتان واقع در 
استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. ماجرا 
از این قرار بود که 4نفر از مأموران پلیس راه سوار 
بر یک دستگاه خودروی سمند در حال عبور از 
این مسیر بودند که ناگهان خودشان را در کمین 
تروریست های مســلح دیدند. مردان مسلح که 
از قبل بــرای این حمله آماده بودند شــروع به 
تیراندازی به ســوی خودروی پلیس راه کردند. 
در جریان این حادثه 4نفر از مأموران به نام های 
استواریکم محمدرضا اسماعیلی، استواریکم رضا 
شیخی، استواریکم حسن وحیدی و ستوان یکم 
مهدی الله پور هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت 

رسیدند.
دقایقــی از این حمله خونین گذشــته بود که 
نخستین گروه از مأموران پلیس خود را به محل 
حادثه رسانده و تحقیقات در این باره آغاز شد. 
هنوز به درســتی معلوم نبود که در پشت پرده 
این جنایت چــه افراد یا گروهی قــرار دارند با 
وجود این مأموران با بررسی صحنه جنایت به 
ســرنخ هایی از عاملان حمله تروریستی دست 

یافتند.

واکنش پلیس به حمله تروریستی
به دنبال وقوع این حادثه تلخ، مرکز اطلاع رسانی 
پلیس سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه ای 
به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد: در پی حمله 
تروریستی ناجوانمردانه اشرار و کوردلان معاند 
به واحد گشــت پلیس راه در محــور خاش به 
تفتان متأسفانه 4 نفر از مأموران غیور پلیس به 
درجه رفیع شهادت نایل آمدند. تروریست های 

کوردل به صــورت کاملا بزدلانه اقــدام به ترور 
مأموران گشت پلیس راه که حین انجام وظیفه 
بودند کردند و از محل متواری شــدند. در ادامه 
این اطلاعیــه آمده اســت: تیم های تخصصی 
برای بررســی دقیق موضوع در منطقه حضور 
یافتند و تحقیقات خود را آغاز کردند. این اقدام 
ناجوانمردانه حتما بی پاسخ نخواهد ماند و درس 

پشیمان کننده ای به تروریست ها خواهیم داد.

جزئیات حادثه به روایت رئیس پلیس
از سوی دیگر سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده 
انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با 
همشــهری ضمن اعلام جزئیات بیشتر از این 
حادثه تروریســتی گفت: تروریست ها در این 
حادثه همکاران مان در پلیس راه را که در حال 
انجام وظیفه خــود درباره جــاده و راه بودند، 
هدف قرار دادند و به شــکلی ناجوانمردانه آنها 
را به شهادت رساندند. او ادامه داد: از نخستین 
دقایقی که ایــن حادثه اتفاق افتــاد تیم های 
ویژه ای از پلیس در محل حادثه حاضر شــدند 
و تحقیقات برای شناســایی تروریست ها آغاز 
شد و این تلاش ها تا رســیدن به نتیجه ادامه 

خواهد داشت.
 او درباره گــروه یا افرادی که پشــت پرده این 
جنایت قرار دارند نیز گفت:  هنــوز هیچ فرد یا 
گروهی مسئولیت این جنایت را برعهده نگرفته 
و تحقیقات برای روشن شــدن ابعاد پنهان این 

حادثه همچنان ادامه دارد.

دستور ویژه دادستان
در همیــن حال، دادســتان مرکز سیســتان و 
بلوچســتان نیز ضمن محکوم کردن این حادثه 
تروریستی از صدور دستور قضایی برای دستگیری 
عوامل حادثه خبر داد. مهدی شمس آبادی گفت: 
به دنبال حمله تروریستی در محور خاش که در 
جریان آن 4مأمور پلیس راه به شهادت رسیدند 
دستور قضایی برای دستگیری عوامل این حادثه 
صادر شــده و بررسی های پلیســی و قضایی در 

این باره ادامه دارد.

پسر جوان که بر سر جای پارک مرتکب قتل شده بود از سوی اولیای دم بخشیده شد

باز شدن طناب دار ازگردن قاتل پشیمان
طناب دار بر گردن قاتل حلقه بسته و همه  چیز 

جنایی
برای اجرای حکم آماده بود؛ اما در آخرین لحظه 
فرزندان مقتول اعلام کردند قاتل را بخشیده اند 
تا اجرای حکــم، متوقف و طناب از گردن قاتل باز شــود. این 
صحنه ای است که در زندان مرکزی بندرعباس اتفاق افتاد و در 
جریان آن پسر جوانی که چند سال قبل بر سر جای پارک مرد 
سالخورده ای را با خودرو زیر گرفته و به قتل رسانده بود زندگی 

دوباره ای یافت.
به گزارش همشهری، این درگیری مرگبار در یکی از روزهای 
تابستان سال 99در یکی از محله های بندرعباس اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که پســر جوانی قصد داشت خودرواش 
را در کوچه ای پارک کند؛ اما درســت در همــان لحظه مرد 
سالخورده ای که ســوار بر خودرواش بود نیز سر رسید. او نیز 
قصد داشــت خودرواش را همانجا پارک کند و هر دو نفر برای 
پارک کردن خودروهای شان در آنجا اصرار داشتند و هیچ کدام 
حاضر به گذشت نبودند؛ تا جایی که خودروهای شان نیز به هم 
برخورد کرد و این موضوع باعث درگیری لفظی بین آنها شد. 
در این شرایط بود که پسر جوان یکباره سوار خودرواش شد و 
درحالی که مرد سالخورده وسط کوچه ایستاده بود با خودرواش 
به او کوبید و گریخت. مرد سالخورده در این حادثه جانش را از 
دست داد و زمان زیادی طول نکشید که قاتل فراری دستگیر 
شــد. او به درگیری مرگبار اعتراف کرد اما گفت ناخواسته و از 
سر عصبانیت باعث مرگ مرد سالخورده شده است. مرد جوان 
توضیح داد: آن روز به خاطر مشکلات شــخصی ام عصبانی و 
ناراحت بودم. من زودتر از مقتول به جای پارک رســیدم اما او 
قبول نکرد و من از سر عصبانیت با ماشین به وی کوبیدم و فرار 
کردم.  از آنجا که پســر جوان به عمد با مرد سالخورده تصادف 
کرده و جانش را گرفته بود، پرونده با صدور کیفرخواست قتل 

عمد به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد.

پای میز محاکمه
در جلســه محاکمه پســر و دختر مقتول به عنوان اولیای دم 

خواســتار قصاص قاتل پدرشان شــدند. متهم نیز  در دفاع از 
خودش گفت:  قبول دارم که باعث مرگ یک انسان شده ام اما 
باور کنید که من قصد گرفتن جان او را نداشتم. آن روز عصبانی 
بودم و حالت عادی نداشــتم. وقتی هم با این مرد بر سر جای 

پارک درگیری لفظی پیدا کردم کنترلم را از دست دادم و 
این حادثه اتفاق افتاد. من پیش از این هیچ وقت پایم 
به کلانتری و دادگاه باز نشده بود و هیچ سابقه کیفری 
نداشــتم. از آن روز تا به حال که در زندان هســتم 
به خاطر کاری که انجام دادم عذاب وجدان دارم و مدام 
خودم را سرزنش می کنم. حالا هم پشیمانم و از اولیای 

دم می خواهم که من را ببخشند.
با وجود دفاعیات متهم، اولیــای دم برای 

خواسته شان پافشاری کردند و درنهایت 
قضات دادگاه بعد از شور، پسر جوان را 
به قصاص محکوم کردنــد. مدتی بعد 
رأی در دیوان عالی کشور تأیید و آماده 

اجرا شد.
در شــرایطی که حکم قصاص قطعی 
و شــمارش معکوس برای اجرای حکم 

آغاز شده بود، تلاش ها برای جلب رضایت 
اولیای دم آغاز شد. مسئولان واحد اجرای 
احکام، شــورای حل اختلاف و مسئولان 

زندان مرکزی بندرعباس چندین جلسه صلح 
و سازش با اولیای دم برگزار کردند تا شاید آنها 
را راضی به بخشــش کنند، اما آنها گفتند به 
هیچ قیمتی حاضر به بخشش نیستند تا اینکه 

سرانجام روز اجرای حکم فرا رسید.

پای چوبه دار
روز اجرای حکم قرار بــود 3نفر که به اتهام 
قتل به قصاص محکوم شده بودند مجازات 
شوند. یکی از آنها پسر جوان بود که بر سر 

محمد جعفریگزارش
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شکست عشقی مرا تبدیل به تبهکار کرد
حمید می گوید ســال ها پیش و پس از یک شکست عشقی تبدیل به یک 

خلافکار حرفه ای شده است. گفت وگو با او را می خوانید.

این همه سابقه داری و باز هم سرقت می کردی؟
چون دیگر تبدیل به یک خلافکار شده بودم و فکر می کردم که باید این راه را ادامه دهم. 

یک معتاد خلافکار با این همه سابقه چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟
فقط کارت سرقت بود؟

سرقت با شگردهای مختلف مانند زورگیری، سرقت خودرو و لوازم داخل ماشین، 
سرقت منزل، کیف قاپی، موبایل قاپی، خفت گیری و... چون تخصصم فقط سرقت 
است. من استعداد کلاهبرداری و یا جرائم دیگر را ندارم به همین دلیل هربار که 

از زندان آزاد می شوم شیوه و شگرد سرقت هایم را تغییر می دهم.
اولین سرقت را چه سالی انجام دادی؟

یادم نیست. خیلی سال پیش بود. راستش من این کاره نبودم، یعنی زندگی 
درستی داشتم. مغازه دار بودم و دستم کج نبود. به حلال و حرام اعتقاد داشتم 

اما یک اتفاق در زندگی ام رخ داد که نابودم کرد.
چه اتفاقی؟

شکست در عشق.
بیشتر توضیح بده؟

17سال قبل بود که عاشق دختر همسایه مان شدم. چند ماهی با هم دوست بودیم 
و رفت وآمد داشتیم. با هم به پارک یا رستوران می رفتیم و قرار ازدواج گذاشته بودیم. 
می خواستم به خواستگاری اش بروم اما یکباره ورق عوض شد. دختر موردعلاقه ام با 
زور و اجبار خانواده اش، با مردی که از دوستان پدرش بود نامزد کرد. می دانستم که او 
هیچ علاقه ای به مرد جوان ندارد و از ترس خانواده اش جرأت اعتراض نداشت. من که 
به شدت ناراحت و افسرده بودم،  تصمیم گرفتم دختر موردعلاقه ام را از دست مردی که 
به او علاقه ای نداشت نجات بدهم. درواقع قصدم این بود که مراسم عروسی او را به هم 

بزنم و عروس را با خودم ببرم. شب عروسی به سمت داماد حمله کردم و او را مورد ضرب 
و جرح قرار دادم. اما نتوانستم عروس را با خودم ببرم چون فامیل هایشان بر سرم ریختند 
و مرا تحویل پلیس دادند. در آن زمان به جرم ضرب و جرح، 2سال زندانی شدم و همین 
اتفاق مسیر زندگی ام را تغییر داد. من درزندان با تبهکاران زیادی آشنا شدم و معاشرت 

با آنها باعث شد وسوسه تجربه سرقت و هیجانش به جانم بیفتد.
بعد از آزادی،  وارد دنیای سارقان شدی؟

2سال بعد با پرداخت دیه از زندان آزاد شدم و رفتم پاتوق خلافکاران؛  همان افرادی 
که در زندان با آنها آشنا شده بودم. در آنجا قمار بازی کردیم و من مغازه ام را باختم. آن 

روز خلافکاران پیشنهاد سرقت دادند و به این ترتیب پایم به دنیای سارقان باز شد.
 این بار با چه شگردی سرقت می کردی؟

پاییز پارسال از زندان آزاد شــدم و با همدستی دو نفر که آنها هم سابقه سرقت دارند 
باند سرقت تشکیل دادیم. شگردمان این بود که ماسک به صورت می زدیم و کلاه به 
سر می گذاشتیم. سپس دعوای ساختگی راه می انداختیم و وقتی مردم جمع می شدند 
نقشه سرقت را اجرا می کردیم. گاهی هم افراد را تعقیب می کردیم و در جای خلوت با 

تهدید قمه گوشی آنها را به همراه رمزشان به سرقت می بردیم.
چرا رمزگوشی ها را می گرفتید؟

چون مرحله بعدی نقشه را که اخاذی بود، اجرا کنیم. معمولا دختر و پسران جوان را به 
دام می انداختیم و به بهانه اینکه عکس های شخصی آنها را در اختیار داشتیم دست به 
اخاذی می زدیم. معمولا هزارتا 3هزار دلار درخواست می کردیم.گاهی هم طلا و جواهر 
می خواستیم و طعمه هایمان از ترس آبروریزی، هرچه می خواستیم را تهیه می کردند.
با پولی که از سرقت و اخاذی ها به دست می آوردید، چه می کردید؟

یا قمار می کردم یا خرج خوشگذرانی می شد یا خرج اعتیادم. من اعتیاد به شیشه دارم 
و اگر یک روز مواد نکشم می میرم.

چه شد که بعد از چند ماه فرار از دست پلیس،  گیر افتادید؟
یک مرد که شاهد ســرقت بود،  مچ ما را گرفت. او از دور ما را زیرنظر داشت و زمانی 
که می خواستیم بعد از دعوای ساختگی از جیب یکی از طعمه هایمان سرقت کنیم، 

 دست مان را خواند و ما را گیر انداخت.

گفت وگو

قصاص برای قاتل مأمور پلیس
14 مــاه پــس از شــهادت یکی از 
مأموران پلیس به دست قاچاقچیان 
ســوخت، عامل این جنایت با رأی 

دادگاه به قصاص محکوم شد.
به گزارش همشــهری، شــامگاه 
26اردیبهشت ماه ســال 1401به 
مأموران پلیــس در هرمزگان خبر 

رسید که قاچاقچیان سوخت قصد دارند مقدار زیادی سوخت 
قاچاق را با اســتفاده از یک تانکر بــه بندرعباس منتقل کنند. 
مأموران به کمین قاچاقچیان نشســته بودند که کامیون مورد 
نظر را مشاهده و آن را متوقف کردند. در جریان بررسی های اولیه 
معلوم شد که بارنامه ارائه شده از سوی راننده جعلی است و راننده 
محموله سوخت را از اصفهان به مقصد روستای گچین بارگیری 
کرده و قصد فروش به قاچاقچیان را دارد. به این ترتیب کامیون 
توقیف و از ســوی مأموران به مقر پلیس هدایت شد. در طول 
مسیر راننده چندین مرتبه از دستور پلیس سرپیچی و کامیون 
را خاموش کرد تا اینکه در ادامه مسیر کامیون را در 6 متری از 
جاده اصلی، در شانه خاکی متوقف کرد و از آن پیاده شد و گفت 
حاضر به رفتن به سوی مقر پلیس نیست. درحالی که مأموران در 
حال گفت وگو با راننده بودند ناگهان یک پژو پارس که وظیفه 
اسکورت تانکر را داشت با سرعتی زیاد و به صورت خلاف جهت  
به کامیون نزدیک شد و یکی از مأموران پلیس به نام ستوان سوم 

رضا احترامی را زیر گرفت و گریخت.
به دنبال این حادثه مأموران به تعقیب راننده پژو که پسر راننده 
کامیون بود پرداختند و در شرایطی که او حاضر به تسلیم کردن 
خودش نبود با شلیک گلوله او را بازداشت کردند. در این عملیات 
از خودروی حامل سوخت قاچاق 30هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
به ارزش ۸ میلیارد و 100 میلیون ریال کشف شد. با دستگیری 
عامل شهادت مامور پلیس، وی  در شعبه یکم دادگاه کیفری یک 
استان هرمزگان به اتهام قتل عمد محاکمه شد. قضات دادگاه 
پس از شنیدن خواسته اولیای دم و همچنین دفاعیات متهم او 

را گناهکار شناخته و به قصاص محکوم کردند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگســتری هرمزگان در توضیح 
روند رسیدگي به این پرونده گفت: اتهام وارده به متهم مباشرت 
در قتل عمدی شهید رضا احترامی بود که به این پرونده با رعایت 
کامل موارد قانونی و تشــریفات دادرسی رسیدگی و درنهایت 

منجر به محکومیت قاتل به مجازات قصاص نفس شد.

 بازداشت همسر
2سال پس از مرگ مرموز شوهر 

با گذشت 2 ســال از مرگ مرد جوان،  خانواده وی با مراجعه به 
دادســرای جنایی تهران از عروس خود به اتهام قتل شــکایت 

کردند.
به گزارش همشــهری،  چندی قبل خانواده مردی جوان راهی 
دادسرای جنایی تهران شدند و شکایتی علیه عروس خود مطرح 
کردند. آنها گفتند: پسرمان یکی از روزهای فروردین 1400فوت 
شد. او به همراه همسرش زندگی می کرد و سابقه بیماری نداشت. 
در آن زمان عروس مان به ما گفت که حال پســرمان بد شده و 
وقتی ما خودمان را به خانه آنها رساندیم، پسرمان جان باخته 
بود. در آن زمان حرف هــای عروس مان را درباره مرگ ناگهانی 
پسرمان باور کردیم اما  چند وقت قبل شنیدیم که عروس مان 
با مردی در رفت وآمد است. حتی از شخص آشنایی شنیدیم که 
عروس مان در زمان حیات پسرمان نیز با این مرد رابطه داشته 
است. این مســئله باعث شــد تا ما به ماجرا مشکوک شویم و 
حالا با گذشت 2سال از ماجرا از عروس مان و مردی که با او در 
ارتباط است شکایت داریم و احتمال می دهیم که آنها در مرگ 
ناگهانی پسرمان مقصر هســتند. با این شکایت، همسر متوفی 
بازداشت شد اما در بازجویی ها اصرار داشت که شوهرش سکته 
کرده است. وی ادامه داد: من با هیچ مردی در ارتباط نیستم و 
خانواده شوهرم دروغ می گویند. این زن درحالی چنین ادعایی 
را مطرح کرد که تحقیقات نشــان داد وی بــا مردی در ارتباط 
است. به دستور بازپرس جنایی این مرد بازداشت شد و گفت: من 
خواستگار سابق زن جوان بودم که وقتی ازدواج کرد ارتباطم را با 
او قطع کردم تا اینکه چند وقت قبل اتفاقی او را در خیابان دیدم. 
وقتی شنیدم شوهرش فوت شده، می خواستم با وی ازدواج کنم 
و نقشی در مرگ شوهرش نداشتم. اظهارات ضد  و نقیض این زن 
و مرد موجب شدتا آنها بازداشت شوند و برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار بگیرند.

تصادف آتشین در تونل

تصادف یک دستگاه تانکر حامل بنزین با یک کامیون در تونلی 
در اســتان هرمزگان انفجار و آتش ســوزی مهیبی را رقم زد و 

موجب جان باختن 2نفر شد.
به گزارش همشهری، ساعت 2:30 بامداد دیروز )یکشنبه( یک 
دستگاه کامیون و یک دستگاه تانکر حامل بنزین در حال عبور 
از تونل تنگه زاغ در استان هرمزگان بودند که یکباره با یکدیگر 
برخورد کردند. شدت این تصادف به حدی بود که انفجار مهیبی 
رخ داد و هر دو خودرو دچار آتش ســوزی شدند. تونلی که این 
حادثه در آن اتفاق افتاد حدود 1200متر طول دارد و شعله های 
آتش از هر دو طرف تونل زبانه می کشــید. در این شرایط چند 
خودروی دیگر نیز دچار آتش سوزی شدند. مهرداد حسن زاده، 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان گفت: با حضور 
تیم های امدادی مشخص شد که محل حادثه در نیمه این تونل 
قرار دارد و با توجه به گرمای زیــاد هوا و دودی که در این محل 
وجود داشت، کار اطفای آتش سخت شده بود.  با این حال پس 
از 4ســاعت عملیات، حریق اطفا و 4خودروی سوخته از داخل 
تونل بیرون کشیده شدند. او ادامه داد: در این حادثه2نفر بر اثر 
خفگی جان خود را از دست دادند و 3مصدوم نیز به بیمارستان 

حاجی آباد منتقل شدند. 

کوتاه از حادثه

سطل های زباله خیابان اسکندری نظافت و تعمیر شوند
از زحمت کشان منطقه 11 ناحیه 3  شهرداری تقاضا داریم نسبت 
به تعمیر چرخ های سطل های زباله مکانیزه و نظافت محیطی 
اطراف آن در آدرس خیابان امام خمینی، اســکندری جنوبی، 

کوچه شهید نوش آبادی، نبش کوچه فرحی پور اقدام کنند.
ثامن از تهران 

رسانه ها به غیر تیم های پرطرفدار به تیم های دیگر هم بپردازند
درست است که دو تیم نامدار و پرطرفدار پرسپولیس و استقلال 
از مهم ترین تیم های فوتبال کشورند، بیشترین هوادار را دارند 
و پرداختن به مسائل و حواشی آنها اولویت داشته و مخاطبان 
بیشتری را راضی نگه می دارد اما تیم های پرقدرت دیگری هم 
هستند که علاوه بر بازی های خوب و جذاب، طرفداران شان هم 
کم نیست. من به عنوان یکی از هواخواهان پر و پا قرص تیم های 
شهرستانی درخواست دارم تا به بازیکنان و تحلیل مسابقات این 
تیم ها بیشتر بپردازند و طرفداران را بیشتر در جریان جزئیات 

عملکرد تیم هایی غیر از پرسپولیس و استقلال قرار دهند. 
معین از آبادان

زمین های فاز6 اندیشه شهریار، 30سال در انتظار مجوز ساخت
حدود 2هزار نفر متقاضی از ســال1370 قطعاتی از زمین های 
فاز6 اندیشه شهریار را ازطریق تعاونی های مختلف مثل تعاونی 
هفتگانه و یا تعاونی مسکن شــهرداری خریداری کرده اند که 
همگی هم سند دارند. از آن سال تا کنون هیچ اقدامی در جهت 
صدور مجوز ساخت برای مالکین انجام نگرفته و پیگیری های 
مداوم ما هم تا الان بی نتیجه بوده است. بسیاری از مالکین دیگر 
سالمند شده و چه بسا تعدادی از آنها هم به رحمت خدا رفته اند. 
چرا زمینی که به طور قانونی فروخته شده و سند هم دارد باید 
این همه سال در انتظار مجوز ساخت باشد؟ این بلاتکلیفی تا کی 

باید ادامه داشته باشد؟
رئوفی از شهریار 

تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان متداول نشود
چندســال قبل حقوقم را ســیزدهم هر ماه دریافت می کردم. 
به مرور با تأخیرهایی که هر ماه رقم خورد دریافت حقوقم به روز 
بیست و هشتم هر ماه رسید و یک سالی روی همین تاریخ دریافتی 
داشــتم و این ماه هم با یک روز دیرتر حقوقم پرداخت شــد. از 
مسئولان اســتدعا داریم اجازه ندهند تأخیر در پرداخت های 
بازنشستگان متداول شــود زیرا روال پرداخت اقساط،  خرید و 
زندگی این قشر را که بیشتر هم کهنسال هستند، مختل می کند.
سبزعلی از کرج

نایابی شکر در فروشگاه های زنجیره ای
روز گذشته چند فروشگاه زنجیره ای در تهران را گشتم اما شکر 
نداشتند. مسئول فروش یکی از فروشگاه ها گفت چند هفته است 
که شکر نداریم. اگر بناست شکر را گران کنند چرا قحطی آن را 
راه می اندازند. دست دلالان را کوتاه کنند تا این وضع اصلاح شود 

معمولا هر چیزی قصد گران کردنش را دارند کمیاب می شود.
خلیلی از تهران 

بلاتکلیفی3 ساله شهروندان ساوه برای ساخت مسکن
3سال قبل تعاونی خبازان با کسب مجوزهای لازم از شهرداری 
و ســایر نهادها با دریافــت پــول از متقاضیان وارد پروســه 
ساختمان سازی  برای قشر کارگر شد. 504نفر به پیمانکار پول 
پرداختند تا کار آغاز شــود. پیمانکار هم با اخذ مجوز و دریافت 
دستور نقشه به مرحله امضا و دستور شــهردار برای شروع کار 
رسید. از 3ســال قبل منتظر طی شــدن این مرحله هستیم، 
درحالی که شورای شهر و ســایر ارگان ها در این زمینه موافقت 
خود را اعلام کرده اند و پیمانکار نیز آماده شروع به کار است. اگر 
مشکلی دراین خصوص بوده چرا مراحل قبلی اخذ مجوزها بدون 
مشکل طی شده است و چرا شفاف به خانواده هایی که هر روز از 

ارزش پولشان کاسته می شود اعلام نمی کند؟
بختیار از ساوه 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

4نفر از مأموران پلیس راهور در حادثه ای تروریستی به شهادت رسیدند

ترورناجوانمردانهحافظانجادههاترورناجوانمردانهحافظانجادهها

مجرم ســابقه دار که کلکسیونی از 

داخلی
جرائــم را در پرونــده اش به ثبت 
رسانده، برای بیست و یکمین بار با 
تیزهوشی یکی از شهروندان دستگیر شد. به گزارش 
همشهری، این مرد در 17سال گذشته، بیست مرتبه 
به جرم سرقت دستگیر و روانه زندان شده و آخرین بار 
پاییز سال گذشته از زندان آزاد شده بود. او هربار که از 

زندان آزاد می شد شیوه و شگرد سرقت هایش را 
تغییر می داد، به امید اینکه شناسایی نشود اما هر 
بار پس از چند سرقت دستگیر و راهی حبس 
می شــد. متهم که حمید نام دارد این بار با 
ایجاد دعوای ساختگی نقشه سرقت هایش 
را اجرا می کرد اما فقط به ســرقت راضی 
نمی شد و برای به دست آوردن پول بیشتر 
دست به اخاذی از طعمه هایش می زد و از 
آنها درخواســت دلار یا طــلا می کرد. 

تحقیقات برای دســتگیری حمید زیرنظر 
بازپرس شعبه اول دادسرای وی ژه سرقت ادامه 

داشت تا اینکه وی و دو همدستش چند روز قبل 
با تیزهوشی یکی از شــهروندان که از دور شاهد 
سرقت بود، دستگیر شدند. حمید که در 49سالگی، 
برای بیست و یکمین بار دستگیر شده است، حالا 
منتظر است که تکلیف پرونده اش روشن شود و بار 

دیگر به زندان برگردد.

شهیدان رضا شیخی،  حسن وحیدی،  مهدی الله پور  و  محمدرضا اسمعیلی

شهید رضا احترامی

مجرم سابقه دار با تنه زدن یا دعوای ساختگی، نقشه سرقت و اخاذی های سریالی را اجرا می کرد

دستگیری کلکسیونر سرقت برای بیست و یکمین بار

جای پارک مرتکب قتل شده بود. مســئولان اجرای احکام با 
اولیای دم 3پرونده برای آخرین مرتبــه گفت وگو کردند و از 
آنها خواستند برای رضای خدا محکومان را ببخشند، با وجود 
این اولیای دم یکی از پرونده ها حاضر به بخشش نشدند و حکم 
را اجرا کردند. دومین خانواده اما به قاتل یک ماه مهلت دادند و 
در ادامه نوبت به سومین پرونده رسید. پسر جوان که درگیری 
بر سر جای پارک خودرو سرنوشــتش را دگرگون کرده بود با 
قدم هایی لرزان پای چوبه دار منتقل شد و طناب دار بر گردنش 
حلقه بست. همه  چیز برای او تمام شده بود و لحظه ای بیشتر به 
اجرای حکم نمانده بود که ناگهان دختر و پسر مقتول وقتی 
دیدند مرگ و زندگی قاتل پدرشان دست آنهاست اعلام 
کردند به مناسبت ایام محرم و به احترام امام حسین)ع( 
قاتل را بخشیده اند. پســر جوان باورش نمی شد که در 
آخرین لحظات بخشیده شده اســت. وقتی او را پایین 
آوردند پســر جوان به گریه افتاد و از اولیای دم به خاطر 
زندگی دوباره ای که به او داده بودند تشکر کرد. به 
این ترتیب این پرونده که آغاز تلخی داشت با 

پایانی خوش همراه شد.

محاکمه دوباره 
قاضی الهام پوردهقان فراشاه، معاون دادستان 
و سرپرست اجرای احکام دادگستری هرمزگان 
که تلاش های زیادی برای ایجاد صلح و سازش در 
این پرونده انجام داده به همشهری گفت: جوانی 
که در این پرونده به قصاص محکوم شده بود، یک 
مجرم خطرناک و فردی ســابقه دار نبود اما براثر 
عصبانیت مرتکب یک اشتباه بزرگ شده بود. به 
همین دلیل ما از مدتی قبــل تلاش ها برای ایجاد 
صلح و ســازش در این پرونده را آغاز کردیم و این 
رایزنی ها تا پای چوبه دار هم ادامه داشت تا در آخرین 
لحظه اولیای دم از حق مسلم خود برای مجازات قاتل 

گذشت کردند و او را بخشیدند.
او ادامه داد: با وجود بخشــیده شــدن متهم توسط 
اولیای دم اما مجازات او از لحاظ جنبه عمومی جرم 
همچنان باقی است. به همین دلیل پرونده او بار دیگر 
به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد تا 

به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.


